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  ۹۳، منتشره در آرش ۲۰۰۵متن سخنراني مژده ارسي در مراسم سالگرد کشتار زندانيان سياسي در برمن، آلمان، 

   زندان زنانيژگيخودو
  مقدمه

عتا يم که طباه زندان زنان اختصاص داديژگيبحث امشب خودم را به مسئله خودو. با سلام به حضار محترم
 ياسي س-ي مختلف اجتماعيهامشکلات زنان در عرصه.  است نقش زنان در جامعهيژگي از خودوبخشي
ي و زندانبه طور عمومي  ياسيجنبش سر زنان در حضو. يابدنيز مي ياسي خود را در عرصه مبارزه سبازتاب

آورد، که هايي را پديد ميطور اخص، خودويژگي به سياسي زن به عنوان حاصل سرکوبگري سيستم حاکم
بدون . شودهاي نادرست از وضع زندانيان سياسي زن ميباهات و يا ارزيابيها باعث اشتتوجهي به آنبي

ها يعني زنان، همواره ها، دفاع از حقوق زندانيان سياسي در کل و بخش معيني از آنشناخت اين ويژگي
  .  عوارض پس از زندان آن نيز بعضا ناشناخته باقي خواهند ماند و.هايي را با خود خواهد داشتکاستي

  :امنکته را در اين سخنراني بديهي فرض کرده چندش از ورود به اصل مطلب پي
کوشيم، و اشاره به خودويژگي زندانيان سياسي زن، به معناي ما براي آزادي همه زندانيان سياسي مي .۱

 . مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي نيستدر راهجداسازي جنسيتي 

شود در بسياري از موارد درباره زندان زنان به طور کلي، ه ميهايي که در اينجا به آن اشارخودويژگي .۲
کند ولي از آنجايي که من از تجارب شخصي خود و دوستانم اعم از سياسي يا غيرسياسي، نيز صدق مي

  . ها هم از همانجاستشود و مثالکنم، همه جا از زندان سياسي زنان نام برده ميصحبت مي
شود و در سي بر زنان فقط در رژيم جمهوري اسلامي ايران خلاصه نميناگفته آشکار است که ستم جن .۳

توان يافت که با توجه به محدوديت زمان و موضوع هاي مشابه بسياري را مياي نمونهبُعد جهاني و منطقه
 .هاي ديگري به آن پرداخت، بهتر است در نوشتهبحث

  
  هابندي و نمونهطبقه: هايژگيخودو

.  سياسي چه در قيام عليه رژيم شاه و چه بر عليه ج– دختران در عرصه مبارزه اجتماعي حضور وسيع زنان و
بر بستر همين نابرابري و ستم . و چه هم اکنون  نشان روشني از نابرابري و ستم مضاعف بر آنان است. ا

ها را به سه اين خودويژگي. تري در انتظار زنان استتر و به تبع آن زندان سياسي سختمضاعف، راه سخت
ها و برخورد مابين برخورد خانوادهبرخورد مجموع سيستم حکومتي، . توان تقسيم کردگروه کلي مي
 بخش .ها خواهم پرداخت به آنهايي با ذکر نمونهبندي اصلي هستند که در ادامه  سه طبقه،زندانيان سياسي

ي است و به همين دليل بيشتر به عرتجا ا–اعظم فشارها ناشي از سيستم حکومتي بر مبناي قوانين مذهبي 
  .پردازمها ميآن
  
   مجموع سيستم حکومتيبرخورد  -۱

  . ا. م جي و چه در رژ مشروطهدورهن چه در ين قوانيحضور مذهب در تدو
 لازم به ذکر است که نفوذ ي منشا گرفته از اسلام است ول،آنن يو قوان. ا.  جي است که نظام حقوقآشکار

 و تين قابل اهمين قوانيت ضد زن اياهو به طبع آن ممشروطه  دوران در ين مدنيقوانن يمذهب در تدو
فقها براي تصويب قوانين مصوب مجلس پنج نفرهٌ توان به حضور شوراي در اينجا مي.  جداگانه استيبررس

  .شوراي ملي در آن زمان اشاره کرد
 کار آمدنش تمام ي به رويزنان از همان ابتداه ي خود برعلين فوق ارتجاعيه بر نظرات و قواني با تک.ا. ج

 است را در زندانين سي زنان به کار بست و ادامه ايپا کردن جنبش نويرکوب و متلاش سيتوان خود را برا
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ها  نمونهيان برخيبا بکنم ي مينجا سعي در ا. کرديره عمليها، قصاص، سنگسار و غبا شلاق زدن
  . مده نشانن داشتند را ن با ما در زندا که آناييبرخوردها

نشان . شان ناتماميمان زنان ناتمام است، بهره آنان ناتمام، خرد اي ا!مردم: "ديگوي در نهج البلاغه ميعل
شان، نصف ي و نقصان بهره ا- به هنگام عادت شان–مان، معذور بودنشان از نماز و روزه است ي ايناتمام

 دو زن ين بود که گواهي خرد آنان ايدان، و نشانه ناتمامراث است نسبت به سهم مريبودن سهم آنان از م
  " ک مرد به حساب رودي يچون گواه

بر طبق (مرد است مان زن نصف ي که ايياز آنجا. ستيز ني کافر جا زنِدرنگِ کشتن بلاين نظراتيچنبر طبق 
 داد وقتد ي کافر باانه زن بيعني مجازات شده) رساعقل ن(تراز کفر مرد نابالق  ز هميکفر او ن) !"ح بالايتوض"

از  مثلا( پرت کرد يک بلندياز  يستيباي م،گفتنديزندانبانان م که ياتينان کافر را طبق رواز. تا فکر کنند
حکم ارتداد زنان چپ را به آنان اما ... رند ويد تا بمين بر سرشان کوبآقدر با قر ا آني، ) کوه به درهيبالا
 ضربه شلاق ۲۵ ( ضربه شلاق بود۵ر  نوبت و هر با۵ق گرفتن زنان در  شلاريز و آن اجرا کردندگر يوه ديش

 ۱۰پنج نوبت و هربار که مرتد ملي شناخته شده بودند دهم که در مورد زندانيان مرد  توجه مي.)در روز
  ) ضربه شلاق در روز۵۰. (کردندضربه شلاق بايستي تحمل مي

، نمونه ديگري از مفروضات اسلاميون در مورد ۶۷ال خصوص در کشتار سه ان با ما بيبازجوبرخورد * 
  . زنان است

م گرفتن يند و در تصمي زدن با زنان که زنان سست رايارز از يبپره: "ديگوي در نهج البلاغه به حسن، ميعل
 يدر پکه  زندان انتظار داشتند يروسا ، ناتوانيريگميند و در تصمين نظر که زنان سست رايبر طبق ا "ناتوان

ارتباط با تعدادي از مجاهدين که تا آن زمان هنوز  داخلي وق ملاقات ياز طر(پخش اخبار کشتار در بند زنان 
چرا که از نظر آنان زنان . پذيرندموضع داده و شرايط زندان را ب  تغيير، از زنان تعداد زيادي)زنده مانده بودند

جذب مبارزه سياسي شدند و حال که بخش اعظم شان خاطر برادرانه شان يا بخاطر همسرانه  يا ب،مبارز
شرايط را پذيرفتند، بنابراين جايي براي مقاومت باقي  اعدام شده و بخش ديگر هم زندانيان سياسي مرد،

پيش فرض آنان را برهم  ۶۷در جريان کشتار مقاومت زندانيان سياسي زن . اما در عمل چنين نشد. ماندنمي
ها اعلام اعتصاب به اين شکنجه.  ضربه شلاق را دوام آوردند۲۵روز و هر  ، روز۲۲ از زنانتعدادي (...زد

به خوبي ياد دارم وقتي تعدادي از ما را به فاصله کوتاهي براي . )شود نيز اضافه ميها غذاي تعدادي از آن
دشان آوري ميرنقدآچرا : "ها فرياد زدمسئول بند انفراديزن کردند، نگهبان چندمين بار به انفرادي منتقل مي

. خوردکشتيد آب از آب تکان نميها را هم ميبه خدا اگر اين. ها خسته شديمنآبريدشان ما به جاي و مي
  ".خرج همه شان فقط يک طناب بود

  
ان آنان در ي گرفته تا مجريگذار ازعرصه  قانوني حکومتيهاستم پدرسالار را در همه عرصهينفوذ س* 

   :کنماينجا به چند نمونه اشاره ميدر  .توان ديدزندان مي
کند داند که مطيع شوهر خود هستند و دليل آن را چنين بازگو ميرا آناني مي زنان شايسته ۳۴ آيه ءسوره نسا

که خدا بعضي را بر بعضي ) نيرو و عقل(مردان را بر زنان تسلط و حق نگهباني است به واسطه آن برتري "
   "...مقرر داشته

 صفحه ۹۷۰شماره " (محکم ترين سلاح شيطان زنان هستند: "لبلاغه به نقل از محمد مي آوردعلي در نهج ا
۳۵۰ (  

برد و بر خلاف رضايت او بهترين زنان، زني است که با تن و مال خود از شوهرش فرمان مي"در جاي ديگر 
بهترين مسجد "يا ) ۲۱۹ صفحه ۳۳۱" ( جهنم زناننديبيشترين اهال"يا ) ۴۶۹ صفحه ۱۵۰۴." (کندکاري نمي

  ) ۴۷۴ صفحه ۱۵۳۲." (هاستزنان، کنج خانه آن
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چنين " زن در قانون اساسي"پيروان علي و محمد در جمهوري اسلامي در مقدمه قانون اساسي تحت عنوان 
زن در چنين برداشتي از ... خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است: "مي گويند
زدگي و استثمار، خارج در خدمت اشاعه مصرف) ابزار کار بودن(و يا ) شيئي بودن(نواده، از حالت واحد خا

هاي مکتبي پيش آهنگ و خود هم در پرورش انسانشده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري 
 ديدگاه اسلامي  و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و دردباشهاي فعال حيات ميرزم مردان در ميدان

  ".برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود
- مي)و تربيت مردان مسلمان ر بودن و پرورش ديعني ما(اش  به نقش سنتيزن، برگرداندن اسلاميون هدف

در اينجا جا  .يابدهارچوب است که جايگاه زن از ديدگاه آنان رسميت ميباشد و فقط در اين محدوده و چ
رحماني هاي حاج داوود هاي تابوتکه تعدادي از زنان چپ، شکنجه بعد از اين. اي اشاره کنمونهدارد به نم

هاي گسترده با رژيم زدند، شروع به تئوريزه کردن اب نياورده و بعضا دست به همکاريدر قزل حصار را ت
 "من درآوردي" به اسلام "انساني و مبارز" چهره د که کردند و در صدد بر آمدن،آنچه که اتفاق افتاده بود

به (سعي بر آن داشتند، رابطه و نقشي که خود هاي متمادي با حاجي داوود ها در بحث آن. ندنزبخودشان 
در . کننددنبال هايش با آن خو گرفته بودند را بازسازي و در جنبش چپ با همه کاستي)  مبارزعنوان زن

مسلمانان صفر "ر سر نقش آنان به تعبير حاج داوود يکي از اين بحث ها با حضور حاجي داوود، مسئله ب
-ها در بلندپروازي گويا از ديد حاج داوود آن. در خدمت به اسلام بعد از آزاديشان از زندان بود" کيلومتر

تنها نقش : "حاج داوود به بحث آنان چنين خاتمه داد. روي کرده بودندهايشان نسبت به نقش خود زياده
هيچ وقت نگاه سرخورده آنان . " از آزادي ازدواج کنيد و پسر بزاييد و به جبهه بفرستيدشما اين است که بعد

  .را از ياد نمي برماز نقش خود به عنوان زن 
   

  گرايي برمبناي جنسيتبرخوردهاي 
 مسئله زن بودن و  مدتي که زنداني زن در زندان است،از برخوردهاي اوليه هنگام دستگيري تا تمام *
به خوبي ياد دارم هنگام .  در ذهنش نقش بسته است،شودوسيله رفتاري که با او ميه  او ب"ودنمتفاوت ب"

وقتي مرا به زيرزميني که در . ام بلوز و دامن پوشيده بودم و براي بردنم خواستند که چادر سرکنمدستگيري
نترس برويت : "ا گفتنده آن. خواستم با دامن برروي تخت شکنجه بخوابمکردند بردند، نميآن شکنجه مي
يکي از سه نفري که بالاي سرم بودند و . شکنجه نداشتم، پذيرفتممن که هيچ تصوري از " پتو مي اندازيم

گرفتند، روي پشتم نشست تا دهانم را از پشت سر بگيرد و همچنين مانع تکان شديد نوبتي کابل بدست مي
درست در جايي که بيشترين درد را روي کف پا بدنم شود تا به قول خودشان ضربات کابل هدر نرود و 

ند و با تمسخر مرا زنها ديگران را هم صدا مي شدم که آندر عين حال متوجه . شد را نشانه بگيرندناشي مي
و بروي پشتم نشسته بود فته بود جالب اينجاست که همان بازجويي که دهانم را گر. ندهدبه هم نشان مي

 که برد و مدام به من مرا راه مي،دادوسيله خودکاري که به دستم ميه  بودم، بحال که از تخت پائين آمده
گفت توان سر پا ايستادن را نداشتم و هر آن ممکن بود از درد و ناتواني به روي زمين ولو شوم، مي

نه اي عميق در وجودم از اين اخلاق دوگا  کينه،ظهدر آن لح". رويت را سفت بگير"، "حجابت را درست کن"
 حاضر نشدم ،بار اما هرچه کردند اين. فرداي آن روز مرا مجددا براي شکنجه به زيرزمين بردند. آنان نشست

لازم به ذکر است که اين . آوردنديم يک شلوار بدون شلوار برروي تخت بخوابم و مجبورشان کردم برا
 و ابي و نحوه برخورد با بازجو،سيستم ارزشيبرخورد دوگانه آنان در خيلي از موارد به جهت در هم ريختن 

  . گيرد، صورت مي زنداني بر محيطي که در آن استبه طبع آن تسلط
  

   :يتجاوز جنس
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 هدف درهم شکستن ااگر اعمال شکنجه از طرف بازجو را ايجاد فشار جسمي و روحي بر روي زنداني ب
و همانطور که  دني استشريف در همين مقوله تعتجاوز جنسي نيز بينيم که مي، تعريف کنيممقاومت او 

 و توان از خود مقاومت نشان دادميکند، در اين مورد نيز ها مقاومت ميزنداني در مقابل ساير شکنجه
گذاري که سيستم ارزش مگر آن. د تا دشمن به هدف خود، يعني در هم شکستن زنداني برسدموجب نش

... ، و "از دست دادن باکرگي"و يا " شدن زنبي عفت"اين مسئله را به عنوان  که پدرسالار حاکم بر جامعه 
گذاري واقف است و به بازجو به خوبي به اين سيستم ارزش.  زنداني و اطرافيانش نيز حاکم باشد بربيند،مي

  . کنداي عليه زنداني استفاده ميهمين دليل از آن به عنوان حربه
زنداني و چه از طرف آنان که همواره از زندانيان زن متاسفانه در بسياري موارد مسئله تجاوز چه از طرف 

ريح زندانيان با اين موضوع هستند، از ص و خواهان برخورد ؟ايد يا نهشدهواقع تجاوز مورد پرسند آيا مي
از نظر من اين نوع برخورد به موضوع نه از . شود برخورد ميعنوان تابوشود و با آن به ميطرح همين ديد 

براي من و . اي ازشکنجه، بلکه تبديل اين تابو به تابوي جديد استردن آن به عنوان شيوهزاويه محکوم ک
. ا.هاي شکنجه براي افشاي رژيم جو ديگر شيوهها زدندر مورد کابلکه ام بسياري از دوستان هم بندي

وع را دهيم، روشن است که اگر کسي مورد تجاوز واقع شده باشد، درست است که اين موضگزارش مي
همانند ديگر موارد آزار و اذيت و شکنجه افشاء نمايد ولي همانطور که اشاره شد مهم اين است که با آن از 

  . شودچه ديدي برخورد مي
هاي تجاوز در زندان به طور عموم چه در زندان زنان و چه در زندان مردان از ديگر شيوههمانطور که گفتم 

 همه دختران باکره قبل ،در زندان زنان. رودزنداني به کار ميقاومت مشکستن در هم شکنجه است که براي 
.  اعلام کرد۶۱-۶۰هاي پوشي در سالاين موضوع را رژيم بدون پرده. شدنداز اعدام مورد تجاوز واقع مي

اين بدان معني نيست که مورد . مورد تجاوز در زندان مردان به ندرت گزارشي بازگو شده است رمتاسفانه د
ها ديده نشده است، بلکه شايد مسائل فرهنگي و تابوهايي که در اذهان در اين مورد اوز در اين زندانتج

در مواردي گزارش شده است و اما در زندان زنان اين نوع از شکنجه .  بيان اين موارد استوجود دارد مانع
  . ميکنمبه خطر تجاوز اشاره يک مورد يک مورد تجاوز  و در اينجا تنها به که من 

که هنگام دستگيري بود  فعالين چريک هاي فدائي خلق يکي از) همسر رحيم صبوري(نسرين نيک سرشت 
که   بشدت شکنجه شده و به بهانه ايناو. قصد استفاده از سيانور جاسازي شده در انگشتر خود را داشت

او شخصا .  قرار گرفتروي تخت شکنجه مورد تجاوزممکن است باز هم سيانور همراه خود داشته باشد، 
او . ماندن بود که خودش زنده نخواهد ئمطهايش خواست که اين ماجرا را تعريف کنند و م از هم سلولي

که فرجه به پاهايم بدهند تا امکان ادامه شکنجه را  وقتي از کابل زدن نتيجه نگرفتند و براي اين: "گفت مي
و بعد از . کند" معاينه" را صدا کنيد او را "دکتر"ه باشد داشته باشند، گفتند شايد هنوز سيانور همراه داشت

  "...زدم ولي قدرت مقابله نداشتم من تنها او را با دستم پس مي. مدتي شخصي آمد و به من تجاوز کرد
  

تجاوز يک  :مطلب. ٤ زندان شماره يبه نقل ازگفتگو ها روشن دنيااز  کنم به مطلبي  مورد ديگر اشاره مي
  اتفاق ساده بود؟
خوب بگو ببينم برادر و ] بازجو [: "کند هاي خود را در دوره بازجويي چنين بازگو مي دنيا روشن ديده

  خواهرت کجا هستند؟

 .ندارم  خبري من از مدرسه اومدم خونه واز چيزنمي دونم به خدا -

اما صدايش از حالت معمولي . رار کردرا تک  تخت خواباند و پاهايش را بست و همان سوالياو را به رو
 .آهسته تر صحبت مي کرد آميخته به خشم و غضب، خارج شده بود و مرتب
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ديگر . شدم داشتم خفه مي. آمد نفسم در نمي. ددم به لرزه افتاتمام وجو] بازجو[ حامد يبا شنيدن حالت صدا
خواهد با او چکار کند؟ سرم گيج   مي.کردم در گلويم حس مي نفسم به شماره افتاده بود و ضربان قلبم را

بايد . افتاد  حضورم اتفاق ميهايي را که خوانده و شنيده بودم، حالا در ددمنشي ها و همه قضاوت. رفت مي
تصور  شنيدم و  حامد را مييها  نفسي بکنم؟ ديگر به وضوح صداتوانستم چه کار مي. کردم مي يکار

که تا به حال از   ديگر از درونم فرياد کشيدياگهان موجودبه ن. کرد مرا ذوب ميوضعيت دخترک کوچک 
کثيف بازجو ي ها قشهبا اين فرياد، تمام ن. آمد  بود که از من بر مييفرياد زدن، تنها کار. شنيده بودمخودم ن

مرا زير . دار شده بود وجود من خبراو تازه از. هجوم آورد حامد چون حيواني وحشي به سويم. برهم خورد
وجود . مرا قپاني کردند بعد دست بند آوردند و. کوبيد وار بر سر و رويم مي لگد گرفت و ديوانهمشت و 

بسته در درون  با دهان. تر بود دخترک خردسال، با بيست و چهار ساعت قپاني با دهان بسته برايم مهم نازنين
ام متحمل  وچک و ناديدهک هايم در مقابل رنجي که دوست ها و دست درد کتف. زدم خودم هنوز فرياد مي

  .باخت شده بود، رنگ مي

باره آن شب با هم م که دريهيچ گاه جرات نيافت. نداشت هم بند شدم، دوازده سال بيشتر"نديم" بعد با يچند
يا همان " برادر مسلمان و مکتبي"و لو نرفته، شايد تاوان سنگين اتهام به  شايد مسائل امنيتي. سخن بگوييم
. ودما بي  گفتگوي و يا هزار شايد ديگر، مانعي برابود،" دادستان انقلب اسلاميي بازجو"نامش  حيواني که

را بر ما تحميل مي   اين کار پيدا مي شد ولي سکوت سايه سنگين خوديهر روز و هر ساعت امکاني برا
 ...کرد

 سکوت با ما ي هيولاتا چه هنگام اين: "سازد نمي  مزمني مرا رهايها گذرد، و طنين پرسش ها مي  سالاينک
 من و نديم و زنان ديگر چند بار در معرض خطر شکنجه ...بار تکرار شديم؟  من و نديم چند...خواهد بود؟
قرار   من و نديم و زنان ديگر چند بار در معرض خطر شکنجه و يا تجاوز...قرار گرفتيم؟ و يا تجاوز
 من و نديم و زنان ...کرديم؟ رون خويش بارورمن و نديم و زنان ديگر چه نفرتي را د... ت؟شخواهيم دا

  ..."ديگر
  : مسئله حجاب

توان از مسئله شد، مي اعمال ميزندانيان سياسيهمه يکسان در زندان بر طور ه  که بيعلاوه بر فشارهاي
    .نام برد بر زنان سياسي ويژهبه عنوان فشار طور خاص ه ب" چادر رنگي"طور عام و مسئله ه حجاب ب

تا قبل از آن . (بايست زنان زنداني نيز در زندان با چادر تردد کنند اجباري شدن حجاب در جامعه ميآمدپي
چادر رنگي تردد ا بدر پي روندي زندانيان زن چپ در زندان  )شد با مانتو و روسري به بازجويي رفت مي
 بند و حتي بدون شناخت اين نشان خوبي براي همه ما بود تا همديگر را بدون دردسر با چشم. کردندمي

از  ۶۴-۶۳در سال . ها تبديل شده بوداي تقريبا به نشانه توابطور که چادر سرمه همان. سايي کنيمقبلي شنا
موضع برخي از ما در اين . طرف رژيم اعلام شد هيچ کس حق خروج از بند بدون چادر مشکي را ندارد

. خواهيد از ما بگيريد شما حتي حق انتخاب رنگ هم ميوليرابطه اين بود که ما کلا حجاب را قبول نداريم 
بايست قطع ملاقات و قطع اين بدان معني بود که هر کس که حاضر به سر کردن چادر مشکي نباشد، مي

از جمله قطع . ها اضافه شد بعدها فشارهاي زياد ديگري نيز به آن. طور اتوماتيک پذيرا باشده بهداري را ب
ايل بهداشتي مثل ذيه زندانيان و جيره بسيار ناچيز وسندان، که با توجه به سوء تغکامل فروشگاه داخل ز

ه  ماه ب۱۰فشارهاي بعدي که بيش از وارض بسيار سختي برايمان داشت و همچنين ع... صابون و شامپو و
دن  نفر در اتاق در بسته کوچکي که در آن حتي امکان تکان خور۴۵از جمله حضور بيش از . طول انجاميد
پرداختن به اين دوران احتياج به فرصتي . ، و در نهايت اعتصاب غذاهاي چند تن از زندانيان زنهم نداشتيم

تحت فشار و در اين مورد زندانيان چپ شود که چگونه زنان زنداني  با اين مثال روشن ميديگر دارد، ولي
   .گرفتند قرار ميمضاعف
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  هابرخورد خانواده -۲

 در .ها نسبت به زندانيان زن و مرد نام بردتوان از تفاوت برخورد خانواده ويژه زنان، ميديگر فشارهاياز 
ها از داشتن دختر زنداني شرمگين بودند و اين در حالي بود که در  هاي آنکه خانوادهبودند بين ما دختراني 

ن من دختر کم سن و سالي يکي از دوستا. داشتن امري پذيرفته شده بود ها زنداني مرد بين همين خانواده
که برادرش   اينبا. اي مذهبي بزرگ شده بود او در خانواده. بود. ا.  شاه و ج زنداني زمانشبود که برادر

تي تا ح. خواندوانمود کند که مذهبي است و نماز ميپيش والدينش بايست در خانه چپ بود، ولي او مي
 هاي چپ دستگير شدهاش بگويد که در رابطه با گروهتوانست به خانوادهها بعد از دستگيري نمي مدت
  . است
. تر بودبود در مواردي بيش اگر اين زنداني چپ ميبه ويژه،زن و بينيم فشار به روي زنداني به عنوان مي

برداشت شخصي من اين . کندها صدق نمي توان عموميت بخشيد و در مورد همه خانواده البته اين امر را نمي
شمار زنان  هاي ديگر و همچنين تعداد بيمد به زندان و آشنايي با خانوادههاي متمادي رفت و آلاست که سا

هاي بعد کم کرده بود و آنان نيز سالهاي خودي اقل در جمعحدها  زنداني از حساسيت اين دسته از خانواده
   .با اين مسئله برخورد بهتري داشتند

آنان از اين نگران . شان بودشدن دختردارها سن ازدواج و امکان بچههقابل اهميت براي خيلي از خانوادنکته 
بينيم که از اين رو مي. و يا امکان باردار شدن در سن بالا را نخواهند داشت" ترشند مي"بودند که دخترانشان 

  .  گيرندتحت فشار قرار مي) باردارشدن(هاي بيولوژيکي خاطر ويژگيه گاه حتي زنان ب
 يط آزاديرش شرايپذزندانيان زن و تحت فشار قرار دادن آنان براي   برخورد همسراننحوه ، ديگرويژگي
اما حتي از طرف جامعه اين مسئله قابل پذيرش است . اين نکته در مورد زندانيان مرد هم صادق است. است

همسرش خرده نگيرند اگر منتظر بر او که مردي که همسرش در زندان است و خودش بيرون از زندان 
هايي نمونه. شدمي به او نگاه ه تحقيرماند، با ديدمنتظر همسرش نمي ولي عکس اين موضع، اگر زني .نماند

ها تقاضاي  دادند و در مواردي آن زنان خود را تحت فشار قرار مي،از اين قبيل کم نداشتيم که شوهران
  .  ضار کردندزنداني زن را براي طلاق از همسرش احبانان زندانطلاق کرده و 

  
  :  در زندانکودکان

که کرد و از آنجايي بر زنداني سياسي استفاده مينوان عامل فشاربه عنيز رژيم علاوه بر اين از کودکان 
طور مستقيم بر مادران و زندانيان زن ه اين فشارها بشدند، کودکان در بند زنان و با مادرانشان نگهداري مي

  :کنم ، انتشار يافت اشاره مي۲زارشي که در گفتگوهاي زندان، شماره در اين جا به گ .شداعمال مي
هاي ها از لحظه دستگيري مادر در معرض شکنجه آن. بردندمينداني در شرايطي غيرانساني به سرکودکان ز"

هاي مادرانشان بودند و با مادران در سلول انفرادي و يا بندهاي ها شاهد شکنجه آن. ني قرار داشتندروا
  . بردندومي به سر ميعم

کردند، مورد سوء ها رفت و آمد مي کودکان براي شناسايي مادران و پدرانشان و حتي افرادي که به خانه آن
-  و از او ميدادنداي نشان مي ساله۵م عکس خانوادگي را به پسر به طور مثال آلبو. گرفتند استفاده قرار مي

کشيد و پاسخ  مقاومت در مقابل اين فشار روحي فرياد ميپرسيدند اسم عمو يا خاله چيست؟ پسر براي
  . دادنمي

ات را به يک خانواده بچه": گفتندکردند و به مادر ميدر مواردي کودکان شيرخوار را از مادرانشان جدا مي
ومت خواستند مقابا اين ترفند و ايجاد فشار روحي مي". به پرورشگاه سپرده ايم"و يا " ايماللهي دادهحزب

    ".مادر را در هم بشکنند



 7 

  
   انيبرخورد درون زندان

هاي تر اين جنبه از وضعيت و ويژگيفرصتي که بتوان وسيعکنم تا اشاره ميي ردادر اينجا فقط به مو
   .تر مورد بحث قرار دادگستردهزندانيان سياسي زن را 

حصار بر پا شد،  رئيس زندان قزلحصار که با ابتکار لاجوردي و حاج داوود رحمانيهاي قزلدر تابوت
از اينان، تعداد زيادي دست به . اي رفتندابقهسهاي جسمي و رواني بي زن چپ به زير شکنجه۱۰۰بيش از 

از ميان . فرسا را تاب آوردندهاي طاقتهمکاري با رژيم در سطوح مختلف زدند و تعدادي هم اين شکنجه
لاب خواندن شان و ضدانقبنديان اقدام به بايکوت ديگر هم خيبرآنان که حاضر به همکاري نشده بودند، 

کارشان، در ادامه افراد بايکوتي  .شدند که تا پيش از اين با آنان رابطه داشتندکساني بايکوت مي. آنان کردند
 که شرايط مشابه آنان را ساير زندانياناعتمادي شديد نسبت به حس بي.  کردندحتي همديگر را نيز بايکوت

اما بازتاب .  اين موضوع در بند پسران نيز تاحدودي ديده شده بود.ها شکل گرفته بودآني نکرده بودند، درط
  : گونه توضيح داد تر اين تفکر در بند زنان را شايد بتوان اينوسيع

 اين مساله به زندگي و نقش .بودندکافي تجربه اجتماعي و سياسي فاقد زندانيان سياسي زن در مجموع  -
هاي زندگي پيش از محدوديت. گشت سياسي و تشکيلاتي آنان پيش از دستگيري بازمي-ماعي اجت

بازتاب . دادنشان مينظري شخصي و اجتماعي دستگيري، اينک خود را در مطلق نگري سياسي و يا تنگ
ايي که  تا ج بودانقلاب و ضد انقلاب، خواهيترقيارتجاع و  ديوار چين بين کشيدناي، مطلق نگريچنين 

  . ناميدهر يک از آنان ديگري را ضدانقلاب مي
گونه اين را مبارزهدر نسبت به شکست زنان اين سرخوردگي و واکنش   ديگري،  نظر،در همين رابطه -

با اميد و . دزنپرداميتاوان بيشتري نسبت به مردان در مبارزه سياسي،  براي شرکت کنند که زنانبررسي مي
کشد، روز به تباهي مي کنند تا سلطه سيستمي را که زندگي آنان را هرارزه شرکت ميآرزوهاي فراوان در مب

شکست در اين مبارزه که هستي آنان در گرو آن است، برايشان بهايي بس سنگين دارد، و . به چالش بطلبند
 . دهندپذيرتر در مقابل شکست واکنش نشان ميتر و ضربهبه همين دليل حساس

     
بازگشت به نقش سنتي؟ زن خوب خانه؟ پختگي سياسي؟ سرخوردگي سياسي؟ باز تعريف : پس از زندان

  خود در جامعه جديد؟ 
مخفي نگه را حتي از همسر و فرزند خود حتي نقش خود به عنوان يک زنداني برخي . ها بسيارندنمونه
ي و خانوادگي درگير دست آوردن نقش مستقل خود، بايستي با تمام محيط اجتماعه برخي براي ب. داشتند
تر کار مبارزه سياسي را برخي از جنبش سياسي روي برگرداندند، و برخي ديگر با ديدگاهي وسيع .شوند

هاي  با تجربه اندوخته، به ياري جنبش.شان دست يافتندبرخي به جهشي در شخصيت. مجددا از سر گرفتند
اينان، نه تنها . هايشان را ارتقا دادندادميک فعاليتدر زمينه آک. اجتماعي، فرهنگي و يا سياسي نوين شتافتند

  . رشد کردندمتنوعي  يهامينهزد، بلکه خودشان در ها کمک کن تا جامعه به آنتبديل به افراد بيمار نشدند 
تيغ دو دم زندان، يا فرد را به قهقرا سوق داد و يا براي بسياري که از مهلکه جان بدر بردند، انباني از باري، 
اي هاي گستردهبر ثروت معنوي آنان افزود و به آنان ظرفيت. همتاي انساني را به ارمغان آوردبيات بيتجر

  . هاي نوين اجتماعي و سياسي بخشيدبراي رودررويي با چالش
  يبندجمع

- که مشکلات و ويژگيدهم  را بازتاب يتر کلي کردم وضعهاي مختلف سعي با ذکر نمونهمن در اين جا، 
در مقابله با سيستم، و نيز فشارهاي ايران  زنان يمشکلات برا. کنددانيان سياسي زن را بازگو ميهاي زن

  . اجتماعي دوچندان است، ولي نقطه مرکزي آن، حکومتي است که پاسدار نهادهاي فرتوت در ايران است
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. ا.هاي رژيم ج در زنداناين چهره  ضدزن و پدرسالار فقططور که در اينجا نيز کوتاه به آن اشاره شد،  همان
تحقير . قابل رويت نيست، بلکه در گوشه و کنار جهان و به خصوص خاورميانه آن را شاهد و ناظر هستيم

اشان در تمام مراحل اشان و حمله به حرمت انسانيهاي جنسيتيزنان سياسي دستگيرشده براساس ويژگي
مقاومت زنان چه در زندان و چه در بيرون از . شوددستگيري، بازجويي و دوران زندان گزارش شده و مي

  . اي براي شان انساني، استقلال شخصيت و بر ضد مناسبات قدرتِ پدرسالارانه استزندان، مبارزه
  . هاي مشخص داردرفتارهاي جنسي، تحقير و تجاوزات سيستماتيک نياز به جستجوي رهيافت

علاوه .  استدر هم تنيده شده انهسالارردستم پي و سيدن مناسبات کنونين مشکل با برچي حل ايمبارزه برا
هاي فرهنگي پدرسالاري در پيشبرد جنگ رواني استفاده از بازمانده بر آن به اين نکته بايستي توجه داشت که

در تحليل مناسبات پدرسالار بلکه تنها معناي خود را نه دتا عمامروزه و درهم شکستن زنداني سياسي زن 
هاي سياسي، حقوقي مناسبات ديدن پيچيدگي کارکرد دوگانه بازمانده .يابدات قدرت ميدر تحليل مناسب

- فرتوت کنوني و نيز استفاده ابزاري آگاهانه از نظام ارزشي فرتوت در سرکوب زنان سياسي، ما را ياري مي
  .هاي مشخص خود را ارائه دهيمحلکند که در هر حوزه راه 

ارتجاعي با سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي پيوندي ناگسستني دارد، سرنوشت مناسبات سياسي و حقوقي 
پدرسالار کاريست که در همه سطوح بايستي " اخلاقيات"ولي خنثي کردن سيستم ارزشي و به اصطلاح 

اي که با سرنگوني رژيم پيوند خورده، بلکه از هم اکنون و در هر عرصه و دنبال شود و نه براي آينده
آميز در  وقتي ما به رفتارهاي تبعيض...کنداي خود را به ما تحميل مي سيستم ارزشي چنينمناسباتي که

دهيم، مطمئن باشيد که در فرداي سرنگوني محيط زندگي سياسي و اجتماعي روزانه خود واکنشي نشان نمي
هاي حضور در چالش. حکومت فعلي نيز شاهد حفظ و بقاي مناسبات ارتجاعي و ضدزن کنوني خواهيم بود

زندانيان سياسي، ضرورتي براي برچيدن کامل چنين تبعيضاتي در دفاع از امروز جنبش زنان، و از جمله 
هاي سياسي و اجتماعي امروز، تناسب نقش به دريافت من، ميزان حضور زنان در جنبش. هاي آتي استقدم

  . يابي جامعه فردا را رقم خواهد زدآنان براي شکل
  


